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 چکیده

-فراطی عقلدی در واکنش به جریان اپرداز نیوانگلندان و نظریهعنوان الهیجاناتان ادواردز به

 های وحیانی، در فرایند توصیف زیبایی اخلاقیعصر روشنگری و منزوی گشتن آموزه ییگرا

هبوط نیازمند نوعی احیاء و بازگشت به حالت طبیعی  ۀجهت عارضمعتقد است که انسان به

)ذات( و  است. از نظر وی، خلقت انسان از طرف خداوند و تحت دو اصل کلی طبیعت

تنها با  ،یابی به بازگشت به حالت طبیعیگیرد؛ اما دستی)گرایشات( انسانی صورت م تمایلات

 پذیر است. انسان متاثر از فیض الهی در درون خود دارای تغییراتی درلطف و فیض الهی امکان

انسان متاثر از فیض الهی  . گرددشود که منشا انتخاب او میآگاهانه خود می ةتمایلات و اراد

شود که منشا انتخاب او آگاهانه خود می ةیلات و اراددر درون خود دارای تغییراتی در تما

از عشق خود محورانه و رفت انسان در این زمینه برون ۀترین انتخاب آگاهانگردد. مهممی

خواهی جمعی است. گرچه این انتخاب متاثر از درک بخش ذهنی و مفهومی انتخاب خیر
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تفاوتی باعث رفع انفعال و بیآدمی  ةیشات انسانی در ارادعواطف و گرا اما تاثیر ،انسان است

شود. اگر این جریان واجد تعالی تداوم یابد، تمامی حالات های ذهنی در اخلاق میفعالیت

 .داردبره همانا زیبایی اخلاقی را درگیرد کی رنگ و بوی عشق به خداوند را میانسان

 .ایی اخلاقی، زیبمحور ، وحی ، اخلاق، اخلاق خدا: جاناتان ادواردزهاواژهکلید

 قدمهم .1
معیار فعل  ۀمسال باشد.، ملاک صحت فعل اخلاقی میاخلاق ۀای مهم در فلسفهپرسش ۀز جملا

و در این باب نظریات مختلفی  متناسب با ترین مباحث اخلاقی است دامنهیکی از پر اخلاقی

برخی ن انسانی، وجدا و برخی معیار فعل اخلاقی را  فطرتبینی افراد ابراز شده است. جهان نوع

برخی نفع رساندن به غیر  ، برخی ارادی بودن  وبودن  به حکومت عقل منهای عواطف مبتنی

باب  در این نوشتار نظر جاناتان ادواردز در اند.واطف و احساسات  توصیف کردههمراه عبه

از جال سئوالاتی که  در این م  گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می معیار فعل اخلاقی ملاک و

چه نقشی در تحقق فعل  ،شود این است که درک زیباییمنظر جاناتان ادواردز مطرح می

ای است و بازتاب عملی این زیبایی اخلاقی متاثر از چه مقولهو اینکه دریافت  ؟اخلاقی دارد

یفی را براساس مشخصات طرح شده و نهایتا چه تعر ؟دریافت به لحاظ اخلاقی چگونه است

گرای  اخلاقی در ن عملعنوان الهیداهب ادواردز ؟یبایی اخلاقی در نظر گرفتتوان برای زمی

ماهیت »وان کتاب معروف خود با عن اخلاق در ةار خود را  در محدود، بیشتر آثقرن هجدهم

لاک و حقیقی تحت تاثیر جان در تشخیص ماهیت فضیلت  او. دکنبیان می« فضیلت واقعی

اخلاقی برای شناخت صحیح و توانایی درک حقیقت  کردندیبیان من ایشا باشد.می وی پیروان

ها با برخورداری از دانش طبیعی بهره یافته از حس است و انسان و قلبی طبیعیانسان امری 

 .)Zakai, 2003 p 312( ند به آن دستور داده پیروی کنندبایست از آنچه که خداوروحانی، می
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م باشد به شواهد عقلی توجه بیش از آنکه لاز ، موراز نظر ایشان در جریان درک حقیقت ا

دهند که توضیح میاین باب  در. بایست به حالت قلبی یا طبیعت اخلاقی توجه نمودمیداشت، 

در یک سطح و دارای اطلاعات دو محقق  توان توضیح داد کهچگونه میاگرچنین نباشد، 

یابند؟ بنابراین شواهد اوت دست میهای کاملا متفشواهد واحد به ارزیابی در مورد ،یکسان

اسب اخلاقی و معنوی تواند ارزیابی شود که از شرایط مندرستی میواسطه کسی بهی تنها بهعقل

قلی مؤخر بر درک طبیعت در واقع شواهد ع .(13-17ص، 1385)وین رایت،  د باشندبهرمن

 باشند. اخلاقی می

در شرایطی که در عصر  و ورهای الهیاتی اخلاقی در درک باهای با توجه به اهمیت بنیان

گشت و شعبات مختلفی از مسیحیت روشنگری مدعیات وحی به شکل دشواری اثبات می

های جهانی برای اخلاق ارائه شود که نه تنها نافی رفت که بنیانشکل گرفته بود، امید آن می

برای   .)Marsden, 2003, p 464( الهیات کمک کند ۀتوسعبلکه به  ،های الهیاتی نباشدبنیان

 :های زیادی پرداختنداخلاق به بحثهای کشف چنین بنیانی، دو گرایش مهم در مورد بنیان

گرایش اول اظهار نمود که اخلاق، طبیعتا معلوم است و از درک جهان حاصل و از طریق 

و  هدایت رالف کورث ۀشود. این گروه به وسیلیافت میکاربرد یک دسته از دلایل محدود در

ساموئل کلارک، بر روی وجود یک سری از دلایل بعنوان حس جهانی تاکید داشتند و معتقد 

 ول کلی عمومی، شناخته و عمل شودتواند بر اساس این اصبودند که اخلاقیات جهانی می
)Zakai, 2003, p 314(.  

تند. : بر امکان دسترسی به اخلاقیات جهانی، بر اساس عواطف و احساسات تاکید داشگروه دوم

این طرز  ترین فیلسوفان و متفکران این گروه، دیوید هیوم و فرانسیس هاچسون بودند کهمهم

چنانچه ما زیبایی را با مشاهده،  بودهاچسون معتقد  .)Ibid, p 312( کردندتفکر را دنبال می
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توانیم موضوعات اخلاقی را مانند زیبایی به همین ترتیب می ،کنیماحساس و آزمون اثبات می

بات کنیم و اینکه ما درکی از زیبا بودن خوبی و یا زشتی، بدی و شیطان داریم، پس ما اث

به این معنا فطرت و ذات   .)Marsden, 2003, p 465( باشیمواره شاهد اخلاق طبیعی میهم

باشد و برای درک معانی اخلاقی اساسا نیازی به عملکردی اخلاق می ةانسانی درک کنند

 باشد.انی نمیاضافه بر نوع سرشت انس

نماید که در بسیاری از موارد آراء او در تفوق ب فضایل اخلاقی اظهاراتی بیان میادواردز در با

را در گروه دوم و متمایل به  باشد. بنابراین معمولا ادواردزیبا نظرات اخلاقی هاچسون م

که اگرچه  چرا ،نیست  دستکنند. اما این انطباق کامل و یکگرایشات گروه دوم معرفی می

اعتقاد  اواما با وجود این،  ؛گرفتتوصیف ادورادز از اخلاق بر اساس درک زیبایی شکل می

ادواردز معتقد است اعتقاد هاچسون به اخلاق طبیعی، نافی  نمود.به اخلاق طبیعی را رد می

ی نهاده رهاچسون در توصیف اخلاقی خود، خدا را به کنازیرا محوریت خدا در اخلاق است 

این در حالی  عقل و حس اخلاقی، اخلاق را دارای توجیه یافته است. واسطۀهاست و آنگاه ب

 هر نیست و و توصیف ادواردز هیچ چیز جدا و منفک از خدا قابل درک است که در تفکر

 ,Piper( سدتواند به فعلیت برمی به مدد لطف الهی تنها، شناخت استدارای امکان  آنچه

2003, p 24(. 

 با زیبایی اخلاقی طبیعت انسانی ةطراب .2

. از استهبوط درطبیعت و ذات انسانی  به جریان معتقد ،بر اساس ایمان مسیحی خود ادواردز

طلبی محوری و منفعت انی را دارای گرایش به خودانسو ذات  طبیعت ۀدرونمای یو طرفی

 ن عامل برایتریطبیعت و ذات هر چیزی را قوی این در حالی است که داند ومی شخصی

رسد که جریان هبوط نه تنها در ابتدای از این جهت بنظر می .کندگذاری بر آن معرفی میتاثیر

ابراز این بیانات،  ۀماما در کنار ه شود؛الت معمول زندگی انسانی ترسیم میبلکه ح ،خلقت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                             4 / 30

https://mi.khu.ac.ir/article-1-142-fa.html


 143/نیا، قربان علمیاسدی سهام /جایگاه زیبایی در اخلاق خدامحورانه جاناتان ادواردز

انسانی دارای امداد الهی و تمایلات و گرایشات  که  طبیعت و ذات انسانی قادر است  با دکنمی

به این معنا تغییر   .)Edwards, 2004, p 131( ت طبیعی و اولیه خود قرار بگیردتغییر از وضعی

اند و در واقع آنچه در بر اساس تمایلات و گرایشات انسان تنظیم شده وضعیت طبیعی انسان 

و  بر اساس گرایشات و تمایلات عاطفی انسان شکل گرفته است  شودانسان طبیعی خوانده می

علت  .)Edwards, 2004, p 266( ستا اصل بیانگر چگونگی انتخاب بشریطبیعت انسانی در 

سقوط و انحطاط انسانی از نظر ادواردز به این جهت است که انسان قبل از هبوط دارای روابط 

شناخت و به مستقیمی از خدا داشت و تقدس و پرهیزکاری را می ۀمستقیمی با خدا بود و تجرب

چنانکه روح القدس  ؛گذاشتباط بوده و بر آن تاثیر میهم روح خدا با او در ارتجهت درونی 

باعث ایجاد  در آدم و حوا این اتحاد وجودی .گرفتت انسان قرار میعنوان بخشی از ذابه

این امر از  ورزیدند.مهر می  موجودات ۀها شده بود که نسبت به همحالت و وضعیتی در آن

اما آنگاه که اولین گناه  ی و بیرونی مستقیم و مقدس با خدا حاصل شده بود.طریق ارتباط درون

از آن پس خداوند خود  شکل گرفت در حقیقت شکافی در ذات و طبیعت انسانی بوجود آمد،

چراکه دیگر روح القدس بخشی  ،را از انسان دور نمود و دیگر با انسان دارای روابط قبلی نبود

ی و برتر را از فت و در این جدایی خداوند اصول و قوانین عالگراز ذات انسان قرار نمی

از آن پس به اعتقاد  ادواردز انسان با ذات و  .)Gura, 2005, p 207( انسانیت حذف کرد

طبیعت فارغ و جدا از اصول عالی الهی و به دور افتاده از خداوند، تحت تسلط امیال و هواهای 

و  ت، تنهاارتباط با خداوند داش واسطۀهب ی کهنفسانی و خصوصی خود و بدون ارتباط جامع

 ، الهی و مترقی دس و پرهیزکاریکه تحت قانون تق ،امیال و گرایشات اولیه انسانی رها شد.

 Marsden, 2003, p( شدندعنوان گناه اولیه شمرده میهبه جهت انتخاب نادرست بحال  ،بودند

آزادی در واقع طغیان چنانچه یافت؛  آزادی انسان تعبیری جدید با این اوصاف و احوال، .)454
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در این  شود.ارغ از قدرت حاکمیت الهی معنا میو ف در مقابل تمایلات عالی و سرکشی انسان

از دست داده و به  معنای در پناه خدا بودن را، امنیت و آرامشخواست انسان در جهت  راستا

 ؛شد تعبیرپرداختن به خود،  عنایمتنها به و دیگرانعشق به معنای فراموشی محوریت خداوند و 

با او   چراکه دیگران ،هرقدر انسان به فکر خود باشد امنیت بیشتری را کسب خواهد کرد ییگو

که تا  ،هاهای انساندردها و رنجارای ارتباط و اتحاد نبودند. صبر و استقامت نحوی د هیچبه

 ،شدمعنا میها ر گناهان پنهانی خود انساناکنون دپیش از این معیاری برای تقوای عمومی بود، 

ی مانند اوصافو اعمال خود قرار گرفت. البته و انسان با چنین ذات و طبیعتی تحت فشار افکار 

در  ،گرددخارجی هبوط باز می تغییر معنای امنیت و گناه و از مواردی از این دست به شرایط

و اصول و قوانین عالی و برتر بر حالت  ازغفلت واسطه هپذیری انسان بچگونگی تاثیر کهحالی

چراکه  ،ن تغییر در ذات انسانی استای مایۀوضعیت درونی او، در واقع هستۀ اصلی و درون

اصول و قوانین عالی و برتر الهی از عشق و محبت حاصل از ارتباط و اتحاد درونی انسانی با 

از  .)Edwards, 2004, p 217( که اکنون دچار آسیب جدی شده بود گرفتخدا نشأت می

گشت و ذهن و قلب که انسان پیش از هبوط تحت عشق خداوند اداره میدرحالی نظر ادواردز

یعنی او عاشق خداوند بود و خداوند  ؛کرداساس عشق به خداوند حرکت می کرد او برو عمل

اکی میلی در او حبه این معنا که هر  ،د و از این جهت به لحاظ اخلاقی زیبا بودنیز عاشق او بو

گاه و اصل تکیه از عشق به خداوند بود، اما پس از هبوط انسانی به جهت گناه اولیه انسان هیچ

 معنای یافتهانسان در حالت هبوط  گاه ویددر دی .)Ibid( یانی به جز عشق به خویشتن نداردو بن

عشق در معنای منحط  ه است چرا که ویژگی، آزادی و امنیت را تجربه کردشقی از عدیگر

درد و رنج،  ایی ازو انسان برای ره این است که باعث درد و رنج در نوع بشر گشتهود خ

 ادواردز کهدر حالی ؛ه استشدن لذات خود و دوری از رنج گشت دنبال برآوردهوار بهدیوانه
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 ,Marsden( کندیم انسان با خداوند ترسیم میدایی و فراغت از ارتباط مستقج رااین رنج  امنش

2003, p 454(.  این هبوط، انسانیت فاقد ظرفیت و توانایی هرگونه فکر و عملی به غیر  ۀنتیجدر

از خویشتن شد. انسانیت توانایی زیبا بودن به لحاظ اخلاقی را از دست داد. متعاقبا چون بشر در 

ای از زیبایی اخلاقی نداشت پس از توانایی شناخت زیبایی نیز در اخلاق، تجربهخود، قلب 

ارتباط درونی  حالت و وضعیتی که واجد زیبایی اخلاقی بر پایۀ ختمحروم گشت. چراکه شنا

شد؛ حال آنکه این وضعیت درونی در انسان تحت تاثیر هبوط دچار معنا میانسان با خدا بود، 

به لحاظ اخلاقی دارای زیبایی انسان  صورت که میل و خواستۀبه این ،اختلال گشته است

ورت جمعی و اتحاد صخلاقی در تعامل با دیگران و بهپس انسان قادر به درک زیبایی ا. تنیس

خواهی نداشته باشد، چرا که اگر انسان در درون خود عشق به خیریت و نیک ،باشدیافته نمی

انسان،  انین مربوط به شرایط هبوط یافتۀاعمال نماید. اصول و قو را نسبت به دیگر تواند آننمی

و تنها مجال، مجال شناخت غریزی  دهدن قرار نمیفرصتی برای رؤیت زیبایی اخلاقی در انسا

ناامیدی انسان از وضعیت  ۀنشان ،تاثیر هبوط در انسان و نتایج مترتب بر آن زیبایی فیزیکی است.

انسان پس از هبوط آدم و حوا در غیاب جبری زیبایی اخلاقی  یعنی است،اش و حالت طبیعی

به جهت طبیعت و ذات خود هیچ امیدی به برد و کند و رنج میدر حالت طبیعی زندگی می

یعنی  ،البته از نظر ادواردز انسان مجبور به بودن و ماندن در این وضعیت نیست تغییر ندارد.

بلکه در صورت فقدان آن در وجود او، توسط  ،انسان نه تنها قادر به داشتن زیبایی اخلاقی است

های تهی از زیبایی اخلاقی بدون شود. از این جهت انسانخداوند مورد عقاب هم واقع می

گناهکاران در دست »مجازات رها نخواهند شد. چنانچه در سخنرانی تاثیرگذار خود با عنوان 

اما رهایی و نجات انسان از حالت طبیعی و فاقد  نماید.به این امر اشاره می« خدایی خشمگین

مرکزیت «. خداوند»یعنی ،قابل حل است  زیبایی اخلاقی او باز با همان اصل محوری ادواردز
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باشد. انسان در اثر لطف و از این وضعیت می ون تنها راه حل خروج اجود انساخداوند در و

تواند دارای تغییر و احیای دوباره شود و از طریق احیاء، حالت انسان از عشق به فیض الهی می

از طریق احیاء ادامه پیدا  یابد و اگر این فرآیند همچنانخویشتن به خیرخواهی جمعی تغییر می

در قلب انسان چرا که  گیرد.عشق به خداوند قرار می ام حالات انسانی در ردیف و رتبۀکند، تم

اوند در قلب خد ۀمداخل ۀای برای ارتباط با خدا وجود دارد که این ارتباط بواسطاستعداد بالقوه

مداخلۀ الهی، روح القدس اثر در  بنابراین .)Zakai, 2003, p 81( گیردصورت می آدمی

انچه قبل چن ،گرددگردد و بخشی از طبیعت انسان میلطف الهی با روح انسان متحد می بواسطۀ

روح القدس در اثر اتحاد با روح   .)Edwards, 2004, p 265( از خلقت چنین بوده است

که جای اینگیرد و بهدر گرایشات جدید انسانی قرار می صورت یک منبع جدیدانسانی، به

 Ibid, p( یابدعشق خدا در انسان تجلی می انسان به خودپرستی طبیعی خود بپردازد، گرایش به

و درک زیبایی  شودانتها به خدای نامتناهی میچنین گرایشی در انسان باعث عشق بی  .)266

اتحاد و یا عدم اتحاد روح القدس با روح انسانی در اثر میل و گرایش قلبی  گردد.اخلاقی می

گیرد، گرچه گرایش و تمایل صرف برای ایجاد ارتباط با عشق نامتناهی یعنی ن صورت میانسا

دارد، تحت تاثیر دوست  ت راکند. اما به جهت اینکه خداوند تمام موجوداخداوند کفایت نمی

گرایش انسان به عشق  شود و در نتیجۀها واقع مینسانمورد احترام و پرستش ا اوروح القدس، 

ت به و پرستش و احترام به خداوند، )تحت تاثیر روح القدس( انسان شروع به بازگش خدا

 ۀنکت روح انسانی است. ةنماید و این معنای احیای دوبارخود می زیبایی اخلاقی از دست رفتۀ

حائز اهمیت در این قسمت این معنا است که دارا بودن زیبایی اخلاقی یک امر طبیعی و موجود 

 شود.می و لطف الهی معناانسانی خواست  بلکه بواسطۀ ،نسانی نبودهر ذات اد
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 انتزاع زیبایی اخلاقی انسانی در ةنقش فهم و اراد .3

: استعداد ذهن و در درون انسان وجود دارددو استعداد و قابلیت  معتقد استادواردز جاناتان 

-گمانه ،به استنباطر قادهم  انسان روح اما ،قابلیت متفاوت است های این دونام چهگر ؛قلب

به   .)Edwards, 2004, p 237( ایل همراه با توجه به امور داردپردازی و فهم است و هم تم

یعنی ظرفیت افکار منطقی داشتن و توانایی اراده، دو  دو قابلیت در روح انسانی این معنا که

ا فضیلت برابر گیرد. امها نشأت میاستعداد وجود انسانی هستند که زیبایی اخلاقی صحیح از آن

-ند در حالیکقی را به مثابه یک کل بررسی میچرا که ذهن زیبایی اخلا ،با زیبایی ذهن نیست

باشد. گرچه تفکرات افکار منطقی صرف نمی ۀکه زیبایی اخلاقی واقعی، یک درک از ناحی

به جهت ها و عقاید فلسفی توانند زیبا باشند و ایدهها، میآن ةفلسفی به جهت منطق گسترد

ر از زیبایی اخلاقی غی منتهی زیبایی ذهنی ،توانند دارای زیبایی باشندن میشاتوازن و تناسب

یابد و زیربنای اراده معنا می فعل زیبایی اخلاقی بواسطۀ از طرفی .)Ibid, p 122( عینی است

ای توان تمایلات را زیربنتحقق و فعلیت قابلیت اراده، تمایلات انسانی است. از این جهت می

خالی از فهم  درک احساس معنوی و زیبایی مترتب بر آنهمچنین  فعل زیبای اخلاقی دانست.

ست و از نظر ادواردز متضمن اراده و تمایل شخص ا با وجود آنکه احساس معنوی و نیست

دارای ویژگی فهم است  ، اما باید دانست این احساس ،گرددمتعاقب آن ذهن دارای لذت می

از  .) Edwards, 1959 p 272) باشدهمراه ذوق میکه فهمی که بهمفهومی بل البته نه فهم صرفا

پذیری از صورت که تاثیرغیرارادی و با انفعال همراه است به این ،طرفی وقوع این تصورات

موجب آن به هبلکه مبتنی بر شاکله اذهان ماست که ب ،زیبایی وابسته به هیچ استدلالی نیست

نظر ما هب ،شناسیمکنیم یا مین را ادراک میکه آمحض اینای ساخته شده است که به گونه

و مفهومی با عقل مبتنی بر  عقل صرف اما در تمایز. )Edwards, 1989, p  619(آید زیبا می
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یی عاطفی ندارد و منبع شناخت زیبا ۀجنب ،شاکله اذهان باید گفت که عقل مفهومی صرف

بعلاوه  ،متضمن شوق و شعف است باشد چرا که زیباییکه جنبه عاطفی دارد نمی ،حقیقی

صرفا  ادواردز برعدم کفایت فهم .نوعی احساس یا ادراک احساسی استشناخت معنوی  

کنند که حیات قدسی از نظر وی حقایق الهی را تنها کسانی فهم می ؛ورزدمفهومی  تاکید می

را که ما باید انجام  ستورات الهیپذیر بودن عمل به ددلتواند کس نمیهیچ و کنندرا تجربه می

طور شخص باید زیبایی قداست الهی همین .مگر اینکه علو عالم لاهوت را بفهمد ،دهیم بفهمد

بنابراین  .)Edwards, 1959, p 274-301( آمیز بودن گناه را احساس کندفرترا ببیند تا ن

های مهم وزهآمدهد تا صدق یبه ما قدرت م کارکردهایی دارد از جمله اینکه حس روحانی

حس روحانی به ما کمک  ،در فهم صدق کلی شاکله کتاب مقدس همچنین ؛یابیمالهیاتی را در

کند واقعا این شکوه را دریافت می ،کندفردی که در بستر روحانی زیست می کند چرا کهمی

 .)Edwards, 1698, p 8.18(است واسطه گ یا طعم بیالبته ادراک او مانند ادراکش از رن

ها نتیجه یی روحانی آناز ادراک زیبا در کتاب مقدس استرا صدق و واقعیت آنچه  ذهن،

ای طولانی از ادله رهجا زنجیدر این هم مفهومی صرف این است کهفو تفاوت آن با  گیردمی

یت حقان ذهن فقط با یک قدم به واسطه است ویو شواهد ب سانبلکه استدلال یک ،وجود ندارد

 .)Ibid(یابد هی دست میو شکوه ال

انسان نموده است و بر همین سیاق  ادواردز درک زیبایی را منوط به تصور درست زیبایی در

کردهای اخلاقی یک از نظر وی زیبایی اخلاقی از عمل کند.در مورد زیبایی اخلاق بحث می

-کردهایی نوعی از تعالی و شکوه و عظمت درک میگیرد. در چنین عملشخص نشأت می

رسد و دلیل خوشایندی آن به نظر می یود و به همین جهت چنین درکی، درک خوشایندش

گوید این فضیلت یکه ادواردز از فضیلت سخن میاین است که این اعمال زیبا هستند. زمان
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کردهای اخلاقی در واقع عمل مطابق است با زیبایی اخلاقی که نوعی از زیبایی و تعالی است.

تناسب و یعنی  ،های زیبایین که ریشه در پیروی و تبعیت از ویژگیشابه جهت تاثیر مثبت

اخلاقی زیبا داشتن،  کردبرای عمل .)Edwards, 2004, p 122( رضایت دارند زیبا هستند

درک درستی از منشأ زیبایی اخلاقی داشته باشد تا بتواند بر اساس آن زیبایی  کهبایدمیانسان 

سویه ردز در باب ماهیت فضیلت نگاهی یکادوا .اخلاقی را آشکار ساخته و عینیت ببخشد

کند که این بلکه تفسیری متفاوت و قابل توجه ارائه می ،نسبت به ذهن و یا حتی قلب ندارد

بلکه  ،باشدذهنی است و هم صرفا موقوف به بخش مفهومی و ذهنی نمی تفسیر هم شامل جنبۀ

 ،باشدکردهای ذهنی میزیبایی عمل فضیلت شامل» :باشدمعطوف به قلب هم می ةارادراجع به 

زیبایی اخلاقی  .)Ibid( «توجب ستودن یا سرزنش کردن باشدچنانچه گرایش یا تنفر در آن مس

ستودنی  ۀاما ذهنی بودن وقوف به اخلاق خوب یا بد، جنب ،شودهای ذهنی کشف میدر فعالیت

ف در اراده باعث از میان بردن عواط معنا که تاثیراین برد. بهعمال را از میان نمیآمیز ایا تقبیح

 شود.های ذهنی در اخلاق میتفاوتی و انفعال فعالیتبی

اهده و راهیابی به جهان گوآرا توصیف ادواردز در باب گرایشات و تمایلات را راهی برای مش

از این جهت بررسی گرایشات به امور گویی ورود به جهان و  .)Gura, 2005, p 200(داند می

-یعنی چگونه ما احساس می ،باشد. اما چگونه تمایلات در این راه کارگشاستمی جهانی شدن

شود؟ نمایی تمایلات چگونه در اخلاق بررسی میکنیم که امری خوب یا بد است؟ و واقع

-قابل قبول است؟ و یا اینکه آیا تمام عملشود که امری قابل قبول یا غیرمیچگونه معلوم 

عنوان یک اصل قابل قبول برای همگان تواند بهت اوست، میکه بسط تمایلا ،کردهای انسان

آزاد انسانی به نمایش  ةکرد و ارادفرض شود؟ از آنجایی که نوع تمایلات انسانی از طریق عمل

کردهای یک از تمایلات و متعاقبا عملکدام ، برای تعیین و تشخیص اینکهشودگذارده می
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ز ا ترکردها و  یا پیشست که بدانیم عملاین ا لین گاماو ،به زیبایی اخلاقی استانسانی راجع 

 باشد.دم سازگاری با زیبایی اخلاقی نمیسازگاری و یا ع آن تمایلات انسان تعیین کنندة

تواند مطابق و یا کردهای ما میادواردز در پاسخ به این ابهام که در نهایت چگونه عمل

-تنها یک اصل وجود دارد که تمامی عملگوید می ،ناسازگار با زیبایی اخلاقی قلمداد شود

 عشق انطباق یا عدم انطباق با کردهای انسانی را احاطه کرده است و آن عبارت است از
)Maesden, 2003, p 465(. 
 کرد انسانی عمل با عشق و محبت  و  زیبایی اخلاقی ةرابط .4

و اساس بلکه محبت اصل  ،محبت  تمایلی همچون سایر تمایلات نیست از نظر ادواردز عشق و

دهد. از این جهت عشق و محبت در میان ها و تمایلات انسانی را شکل میتمام خواست

کرد اراده گونه عملاساسا هر  .)Edwards, 2004, p 240(ترین است تمایلات، اولین و مهم

)در شرایط متعادل( که احساس خوشایندی را دربرداشته باشد، بیانگر وجود عشق در مرکز آن 

چرا که هر گرایشی را که  ،میان دیگر تمایلات به شکل منحصر به فردی استاست. محبت در 

تمایل  ترسیم وطور که ما وقتی از چیزی میکنند، بر اساس محبت است. همانها دنبال میانسان

گیرد؛ و بر همین سیاق به امنیت داریم، ترس ما از گرایش ما به عشق صیانت از خود نشأت می

از این  د که امری بر خلاف این عشق و تمایل انسان صورت بگیرد.گیرتنفر زمانی شکل می

بر باشد و بناکردهای خاص ما میجهت عشق یک اصل ضروری و اساسی وابسته به عمل

ها در یکدلی با تمایلات باشد و انسان تنصورت گرایش روح ما میضرورت این اصل، عشق به

را که ه چنویسیم و آنکنیم و آنچه که میمی یعنی آنچه که ما بیان ،کندخود عمل می عاشقانۀ

ن و تحسی عنوان امر شایستۀآنچه را که بهریشه در تمایلات ما دارد. بنابراین  ،کنیمدنبال می

مت و عشق انسانی ماست. پس زیبایی اخلاقی در تمایلاتی که س گیرندةیابیم دربرتقبیح می

 .)Ibid( سوی عاشقانه دارد موجود است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                            12 / 30

https://mi.khu.ac.ir/article-1-142-fa.html


 151/نیا، قربان علمیاسدی سهام /جایگاه زیبایی در اخلاق خدامحورانه جاناتان ادواردز

گیرد. ترین گرایشات انسانی یعنی عشق نشأت مید ادواردز، زیبایی اخلاقی از مهمبنابر رویکر

 ،زیبایی اخلاقی است یا نهگویای  ،اما ادواردز در پاسخ به این سؤال که آیا هر گرایش عاشقانه

د که گرایش و تمایل روح به سمت عشق همواره به این معنا نیست که زیبایی کنبیان می

باشند؛ بلکه تجارب نشان ها مؤید زیبایی اخلاقی نمییعنی تمام عشق ؛اخلاقی موجود است

خلاف زیبایی ها، بر عکس زشت و اشتباه و بردنداده است که برخی از انواع عشق ورزی

شق عنوان اتحاد قلب میان عاتاب ماهیت فضیلت واقعی از عشق بهاخلاقی هستند. ادواردز در ک

این معنا که در اتحاد و به   .)Edwards, 2004, p 122-123( آوردو معشوق سخن به میان می

شق و شوند و میان عاایشات و تمایلات معشوق تایید میگرایشات عاشق، گر یکپارچگی

کنند و و ایشان در جهت مشابه و موافقی حرکت می گرددمعشوق رضایت خاصی برقرار می

گونه یکپارچگی و اتحاد د هراما باز هم وجو ؛شودیتناسب خاصی میان این گرایشات دیده م

نمایانگر زیبایی اخلاقی نیست. مثلا درک نُت موسیقی زمانی زیباست که در یک ملودی و در 

ها تناسب خاصی میان نُت بایدها قرار بگیرد و در واقع میکنار هم و در رابطه با دیگر نُت

بلکه نسبت به  ،شودزیبایی یک نُت تنها در یک ملودی تشخیص داده نمیولی  ،برقرار باشد

میان  عاشق و معشوق هم تنها در رابطۀ بر همین سیاق اتحاد میان .شودها ارزیابی میتمام زیبایی

بطه با تمام در تناسب و رضایت در را بایدها بلکه زیبایی اخلاقی میان آن ،شودها معنا نمیآن

ها به معنای رضایت و به این معنا زیبایی اخلاقی در انسان .)Ibid( موجودات ارزیابی شود

-این سئوال پیش میشود. حال موجودات معنا می ۀتوافق در اتحاد و یکپارچگی ارتباط با هم

در  آیا امکان مشارکت و اتحاد موجودات انسانی با کل جهان وجود دارد؟ ادواردزآید که 

د عاطفی اما از نظر او هر موجو ،صورت عمومی نیستگرچه معتقد به چنین اتحادی به ،پاسخ

اما باید توجه داشت که انسان  .)Ibid( جودات دیگر دارای ارتباط کلی استتا حدودی با مو
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 چنانچه قادر است در عین ؛ها و گرایشات درونی  نیستموجودی تک بعدی به جهت خواست

، به دزدی و یا حتی قتل هم دست بزند. یعنی انسان در عین عشق ورزیدن به نزدیکان خود

اخلاقی هم بزند. بنابراین دارا بودن  عشق تواند دست به امور غیرمی ،هنگداشتن عشق هما

بلکه فضیلت  ،هماهنگ در بخشی از وجود انسان به معنای دارا بودن زیبایی اخلاقی نیست

یابد نه در ساختاری محدود. از زیبایی اخلاقی در صورت ارتباط انسان با کل مجموعه معنا می

ن در نهایت قادر است بخشی از هستی خود را با کل هستی هماهنگ طرفی از نظر ادواردز انسا

  سازد و خیر مطلق قابل دسترسی کامل نیست.

زندگی تحت غلبه و  طور کلی دارای دو حالت وجودی است: اولاز نظر ادواردز انسان به

سومی هم وجود ندارد که  ۀستو در این میان د ؛عشق به خدا و دیگر ،استیلای عشق به خود

زیرا  ،تفاوت باشد. عشق به خود، عمدتا حسی متعارض استسبت به یکی از این دو مورد بین

یعنی در  ،ستپی دارد از آن جهت که حقیقت، در واقع اشتراکی ااز دست رفتن حقیقت را در

که در عشق به خود ما در انحصار و تفرد سردرگم در حالی شود.جمع معنای آن یافت می

از این جهت که برآمده از فهم مشتاق  ،خود عشقی معقول و درخور استالبته عشق به  هستیم.

طرف و غیرمتمایل نیست، اما به جهت مجزا بودن، در یعنی فهمی که نسبت به عالم بی ؛باشدمی

است دوست داشتن خود و در  ذات خود، جامع نخواهد بود و نهایت امری که واجدطبیعت و 

عشق به خود آنچه حائز اهمیت است این است که  ۀمسالدر  نتیجه تنفر از سایرین است. اما

را در مشارکت و  داند و به نوعی آنالهی نمی عشق محدود را هم، خارج از سلطۀ ادواردز این

ست که حتی عشق به سلطه و خیریت الهی آنچنان گسترده ا چرا که دایرة داند.پیوند با خدا می

عشق  ۀرغم اوصاف خود محورانین جهت علید. از اگیرالهی بیرون قرار نمی ۀخود هم از  حیط

مذهب  گرچه در محدودة ،گیردب قرار نمیمذه ۀبه خود، این عشق محدود هم خارج از حیط
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اما حصار خودمحورانه، از گسستگی  .)Jenson, 1988, p 81-82( جعلی یا ظاهری قرار بگیرد

رود از میان نمی ر خودگیرد و این محصور بودن دمیخوبی و خیریت من از سایرین نشأت 

در رویکرد خودمحورانه حتی مناسبات اجتماعی هم  قلب. شناسانۀاز طریق پیروزی زیبائی مگر

چراکه تحقق مناسبات اجتماعی در گرو رویکردی جمعی است نه  ،توانند حفظ شوندنمی

 باشد.اندیشانه هم موفق نمیحتی در سطح مصلحت ،انفرادی. از این جهت عشق خودمحورانه

 ا همین عواطف در شکل خودمحورانۀگیرند، اماز طرفی عواطف که همواره از قلب نشأت می

تمایلات  واسطۀهذهب واقعی، مذهبی است که بچراکه م ،باشندخود بیانگر مذهب واقعی نمی

گرچه هر دو   .)Edwards, 1959, p 266-310(ز طریق لطف الهی حاصل شده باشد متعالی ا

تجربی ظاهر شکل و عواطف واقعی( از آن جهت که به ورانهقسم عواطف )عواطف خودمح

-این است که تمایلات متعالی با انجیل مراقبت می ها دراما تفاوت آن شوند، یکسان هستند؛می

ان معمولا برخلاف اعتقادات منطقی و مفهومی که به جهت گناه و ناشایستگی انس ،شوند

-شکل و صورتی نمایان میی بهر مقطع زمانو در ه )Ibid, p 311-324( تقلیدی و اشتباه هستند

واطف باشند. همچنین کوتاهی عمر عاز این جهت دارای ثبات و ایستایی معنا نمی ، کهشوند

عمر انسان باشد و انسان را در تمام عمر مشغول به خود نگه  اندازة همۀمنطقی، ممکن است به

بنابراین نه تنها منشا  .باشندها میاسبها و تندارد. در مقابل تمایلات متعالی در تقارن با زیبایی

شوند.  برخلاف مذهب بلکه در گذر زمان هم دارای تغییر و تحول نمی ،ثابت وحیانی دارند

ه است، تمایلات عشق و عواطف خودمحورانه و برای تقلید ترسیم شد ۀخودمحورانه که بر پای

بر  ها و واقعی هستند.انسانمربوط به زندگی عملی  ،اندلطف ایجاد شده متعالی که بواسطۀ

وش میان مذهب جعلی و واقعی، تمایز و تفاوت به ر»د که کنهمین اساس ادواردز بیان می

است. چنانچه دین و مذهب جعلی و غیرواقعی ملازم با زیبایی خداوند تمایل و شیفتگی 
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مند قدر این شیفتگی موقت طولانی است که ما از نجات مسیحیت بهرهغیرواقعی است و آن

های مکرر ما را از اما همین آزمون ،رودشویم. گرچه شناخت تحلیلی ما از خدا بالا مینمی

عواطف غیرواقعی در نهایت از این جهت  .)Ibid, p 344,48(« کشدون میدین بیر ةدایر

ایستایی و سکون، عواطف غیر  رغمدهند. علیخاصیت بالابرندگی روح را در خود جای نمی

مانند و میل به باشند چنانکه در همین رضایت باقی میشان میدارای رضایت از جایگاه واقعی

 .)Ibid, p 336-364) در روح خبری نیستز تعالی یکرد اترقی ندارند. بنابراین در این رو

ای عدم تناسب و بیهودگی را نهها به گوهایی از خودپرستی، در تمام آنادواردز در بیان نمونه

دهد. در این موارد اولا انسان خود را از دیگران متمایز و جای تناسب و رضایت تشخیص میبه

ا تمایلات و گرایشات او سمت و سوی شخصی و کند و ثانیمنفک و مستقل لحاظ می

یابد. آنگونه که معنای خوشایندی و درد و رنج از گرایشات شخصی افراد نشأت فردگرایانه می

در هنگام  ،ای تمایل به داشتن یک تکه شکلاتعنوان مثال ممکن است پسر بچههگیرد. بمی

خرید آن تکه شکلات نداشته ولی پولی برای  ،در خود احساس کند ،حضور در یک فروشگاه

کرد جاری باشد. در این هنگام او باید دست به انتخاب بزند. اما انتخاب او بر انجام دو عمل

است: یکی اینکه مجبور باشد که از داشتن شکلات منصرف شود و دیگر اینکه کودک از این 

ه سخ داد. در مورد دوم اگر تمایل کودک پادزدی کنداش را فروشگاه شکلات مورد علاقه

کودک در تعارض با تناسبات و رضایت عمومی پاسخ داده  شود، تمایل شخصی و فردگرایانۀ

شده و این همان حس عدم تناسب و بیهودگی است که ادواردز به آن اشاره دارد. در این 

حالت کودک هیچ اتحاد و پیوند قلبی را میان خود و اهداف دیگران برقرار نکرده است به این 

انتخاب مورد اول که  برخلاف ،تواند به لحاظ اخلاقی، عملکرد او زیبا باشدجهت نمی

 .)Edwards, 2004, p 130( معی و نتیجتا زیبایی اخلاقی استاهداف ج دربردارندة
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چنانچه  ،های وسیعی استها از نظر ادواردز دارای بازتابخودپرستی و عشق به خود در انسان

قرار بگیرد. گرچه تصور ما این است که تعهدات  تواند در شکلی از تعهدات دوستانهحتی می

عنوان مثال هدهد که باما ادواردز توضیح می ،دوستانه دارای حس خودپرستی و انفرادی نیست

تعهد دوستانه و همدلی با یک حزب از جانب انسان، نوعی از خودپرستی و پاسخ به تمایلات 

در مسائلی چون مزایای شخصی  تواند خاص باشد وخصوصی است. چراکه علت این علاقه می

های خاص یا ترفیع درجه برای انسان نهفته باشد. اما با ها و یا مقامیابی به پُستاز جمله دست

تواند نردبانی برای گذر و عبور از وجود این ادواردز تاکید دارد که عشق برای برخی افراد می

شق به خود نفی و مطرود لا عخودپرستی و عشق به خویشتن انسانی باشد. از این جهت کام

بینیم که ادواردز در بیان مصادیق خودپرستی پا را فراتر از معنای می .)Ibid, p 131( گرددنمی

اما  د که گویا از نظر دور مانده است.نمایمی اشارهبه ظرایفی  گذارد وعرفی خودپرستی می

تشخیص عشق انفرادی  سألۀها مبلکه در برخی از مثال ،ماندهای وی در این حد باقی نمیمثال

چنانچه وی عشق مادر به فرزند و یا عشق به میهن را در شرایطی از  ؛شودتر ترسیم میدقیق

اگر از آن جهت  ،کند. به این ترتیب که عشق مادر به فرزندمصادیق عشق به خود ارزیابی می

وجود مادر  باشد که این کودک فرزند اوست و در درون مادر رشد کرده و در واقع بخشی از

داند و کمال است و در نتیجه حس خاصی به او دارد و اینکه فرزند خود را جدای از خود نمی

صورت دوست داشتن مادر، دوست داشتن بر کند، در اینتشابه را میان او و خود احساس می

اساس مالکیت و تشابه است. گرچه این عشق به خود توسعه یافته است و از خود بیرون آمده 

پرستی اگر صیانت از کشور به ز هم خود است. همچنین در حس میهناما منشأ آن با ،تاس

توانند واده و اطرافیان شخص هم میجهت آرامش شخصی فرد باشد و در این آرامش فرد خان

در واقع این فرد بدنبال حفاظت از خود است و این هم از مصادیق خودپرستی  سهیم باشند،
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بدون توجه و التفات به  گرایش و تمایل شخص محوریت دارد قاست. چراکه در این طری

مفهوم عشق راستین   .)Ibid, p 136( با او گی تمایلات و گرایشات قلبی همگاناتحاد و پیوست

، دارای محوریت  الهی است. مرکز افکار ادواردز در نظر ادواردز در مقابل عشق به خوداز 

 .)Ibid, p 122(از زیبایی اخلاقی هم قرار دارد وخدا در مرکز توصیف ا یعنیالهیات خداست، 

است که در مقابل عشق فردی  طور کلیواقع عشق به موجودات به عشق به موجودات دیگر در

خواهی جمعی انسان است. اساسا و انحصاری است. اما بروز چنین عشقی در خیرخواهی و نیک

حس جدید »تواند واجد خود می ۀانسان در میان تمام موجودات به جهت آگاهی زیبایی شناسان

طور که باشد. به همین دلیل و به جهت همین کفایت، انسان فاقد مسئولیت نیست و همان« قلب

ادواردز بیان کرده است، خواست و تمایل خدا به برقراری ارتباط زیبایی شناختی با انسان به 

تنهاترین دریافت کنندة  لین واز این جهت انسان او .است اوجهت وجود عواطف شناختی در 

ست این است که این موهبت چه مسئولیتی را ا این موهبت است. حال سوالی که پیش رو آگاهِ

هم اینکه مسئولیت انسان برای انسان در پی دارد؟ پاسخ به این پرسش تنها یک چیز است و آن

گاه ، هیچبسط و گسترش عشق راستین در میان دیگر مخلوقات است. اما این بسط و گسترش

گیرد. همچنین برای درک چنین شکوه و عظمت صورت انفرادی صورت نمیدر انزوا و به

 بایست میل و گرایش متناسبی در انسان موجود باشد. چنانچه فرانک بورچ براونعشق الهی می

)Frank Burch Brown( ها هر چیزی که دارای زیبایی از نظر تمام اگوستینی» د:کنبیان می

 ,Burch, 2000( «تر استدهد هم بزرگرا نشان می بیشتری باشد، حس اشتیاقی که آنهنری 

p 122(. ضروری  که ایجاد کنندة چرا ،رای خود نیستگاه تنها ببنابراین زیبایی الوهی هیچ

از این جهت بودن موجودات نشانی از عشق الوهی که  .رسداشتیاقی است که به سایرین می

بته این هستی آراسته شده با زیبایی الوهی است و تنها کسانی ال .باشدمی ،همان عدالت اوست
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 زیبایی موجودات را داشته باشند قادر به دریافت چنین شکوهی هستند که توانایی درک

)Edwards, 1989, Vol. 8, p 544(. دواردز به موجودات تنها در لحظۀاما عشق الهی از نظر ا 

-بنابراین درک و عمل .و پیوسته استشود بلکه این عشق دارای جریانی مدام خلق ایجاد نمی

ن برای بایست متحد و پیوسته صورت بگیرد. چنانچه انساکرد انسان از این عشق مدام، می

ای رفتار کنند که رفتار او بازتاب فهم او از هماهنگی و گونهبه بایدداشتن فعل اخلاقی می

کرد بر اساس این خدا باشد. عملها با آن ۀپیوستگی و ارتباط او با سایر موجودات و اتحاد هم

-بلکه مشارکت فعال در فعالیت ،فهم نه تنها دریافت زیبایی خدا در میان سایر موجودات است

این معنای شرکت در گرایش خدا برای به اشتراک گذاردن  شناسانه خدا است.های زیبایی

قرار گرفته  های موجوداتاییهای زیببنیان است... چراکه خداوند در پس همۀ شکوه خود

نیزدر بیان ارتباط میان زیبایی و  )Roland Dellattre( رولاند دلاتر .)Ibid, p 551( است

شود تا ن نشان داده میزیبایی از نظر ادواردز بیشتر در بخشید» گوید:اخلاق از نظر ادواردز می

 کرد اخلاقی انسان دارای سمت و سوی اتحادعمل .)Dellatter, 1999, p 70-71(« در دریافت

ن از شکوه الهی عاشقانه با سایر موجودات به جهت منشأ واحد است و بازتاب آگاهی انسا

بازتاب این  .)Edwards, 1994, Vol 13, p 197( کندعنوان مطلع عمل میاست. پس انسان به

 عنوان آیینۀهشناسانۀ جهان بماهیت اخلاقی و زیبایی اطلاع، مسئولیت انسان از داشتن بینش از

دهد که چگونه د است. انسان در این شناسایی و بصیرت، نشان میشکوه و عظمت خداون

زیبایی خدا، جهان را پر کرده است و بر این اساس جهان دارای پویایی است. چراکه این 

بخشد. اما خلق جهان منهای همان عشق و عدالتی است که خداوند به جهان می بایی همواره زی

چنین ارتباط و تعاملی در جهان با  .(Ibid) نافرجام استتگی با خدا بیهوده و این بصیرت و پیوس

دور از فعالیت باشد از این جهت نمایش تفاوت و بهسوی انسان بازتابی بیتواند از خداوند نمی
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-شکل اعمال زیبایید جهان با خدا از سوی انسان و بهو به رخ کشیدن این زیبایی مرتبط و متح

در این رویکرد جدید عشق ورزیدن مادر به فرزند  شود.های اخلاقی به تصویر کشیده می

نه تنها  ،لطف و فیاضیت الهی  ند و اتحاد او با جریان عاشقانۀخود، به جهت پیوستگی فرز

باشد. بلکه با عشق ورزیدن به سایر کودکان هم دارای تعارض نمی ،نشانی از خودپرستی نیست

. بر همین سیاق گرایشات حزبی با چراکه همین احساس در مورد سایر کودکان هم جاری است

ترین بلکه از عالی ،عشق عمومی و خیریت جمعی نه تنها ناپسند و بیهوده نیست ۀدرونمای

از این جهت نوع تلقی ذهن در  باشد.های اخلاقی است که واجد زیبایی اخلاقی میآرمان

ایشات و تمایلات گر ةموضوع واحد، از وجود ارتباط یا عدم ارتباط جهان با خدا، سازند

باشد. زیبایی اخلاقی در اثر کردهای مختلفی از سوی انسان میمتفاوت و در پس آن عمل

تمایل یا عادت قلبی است که زیبایی خدا »گیرد که همانا انتخابی مهم از سوی انسان شکل می

 «دهدرا اشاعه می دهد و پس از تشخیص آنرا در توصیف جدید عشق مدام خدا تشخیص می
)Edwards, 1989, Vol 8, p 542(. 
 معنا و تفسیر خاص  زیبایی در زیبایی اخلاقی .5

اگر بخواهیم  معنای زیبایی را در الهیات و اخلاق ادواردزی درک کنیم، باید بدانیم که تأکید 

عنوان یک هشود، البته ببه اصل وجود خداوند نسبت داده میبر این مطلب است  که زیبایی  او

 ست که اعطایا به این معنا که از آثار زیبایی آن ؛ل و نه یک اصل منفعل وجودیاصل فعا

ود خداوند در قالب افاضه عیان این عمل در وج .راندزیبایی شخص را از خودش بیرون می

دهی حیات ان در شکلخداوند به اعطای زیبایی را چن ۀطبیعی افاض ۀشود. ادواردز علاقمی

-ی طبیعی از حیات خداوند جریان میتقد است خلقت عالم به صورتداند که معالهی دخیل می

-قرار گرفته است؛ بر این اساس، میگیرد. منش و سرشت خداوند بر اعطای وجود و زیبایی 

طور مثال، خداوند به آفرین جهان تعبیر کنیم. بنابراینتوانیم خداوند را به خالق زیبایی 
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دهد؛ و بنابراین، به جای یافتن، ش بسط و گسترش میانتشار خویخودش را از طریق ارتباط و "

-گر ساختن خویش در آندن، و جلوهساختن موضوعات رحمت خویش .... وی به  جاری کر

ها، گری خویش در آنجستن در او، و لذت بردن از جلوه ها به شرکتها، و مجبور ساختن آن

بر این اساس،  .(Edwards, 1989, b, p 461-462) آوردها، روی میو ارتباط گرفتن با آن

فضیلت حقیقی در مخلوق عبارت است از تجدید حیات فردی از طریق هدایت حیات خویش 

زیبایی خلقت  حیاتی که در گسترش وجود و و سازمت حیاتی معطوف به فعالیت زیباییبه س

ساز و بهجت اییچ چیزی از مشارکت در حیات زیباین حیات هی .خداوند مشارکت دارد

ه سمت ب محوری محدود درآمده ودارد. چنین حیاتی از قالب یک خودین خداوند کم نآفر

با اعطای زیبایی به جهان یکی  یابد که سعادت خود راای سوق میای گسترده شدهخود دوستی

عنوان رضایت قلبی موجود هریبور معنای زیبایی اولیه را ب داند. دراین رابطه، ریچارد آر.می

رکت جستن در بسط و گسترش ش"کند؛ زیبایی در این معنا یعنی عام درک می ه وجودنسبت ب

اما باید توجه  .(Niebuhr, 1983 ,p 35) "طور کلی و  بنابراین بسط خودِ حیات الهیوجود به

دهد، زیرا عشق به خداوند را در برابر عشق خداوند قرار نمیداشت که ادواردز خوددوستی 

 -های معطوف به اعطای زیبایی و خوددر این پویایی ستی است.دو ترین شکل خودخاص

توانیم درک کرد که زیبایی واقعاً نخستین اصل ادواردز را می ة، اهمیت این عقیدگستری

خلاق وجود است، یک حقیقت وجودشناختی و نه صرفاً یک ایده قدرتمند. همین امر دلیلی 

که در مسیر ت، عشق و فضیلت هر آن چیزی را است بر این که چرا از دیدگاه او، زیبایی، قداس

در مقابل، انحراف و  وگردد و گسترش وجودی میاعث بسط ، بکمال وجودی قرار دارد

، منجر به ه در مسیر تهی بودگی و نیستی استاتصال به هر آن چیزی را ک و از وجود عدول

حیات عالم، وجود  شود.  حضور خلاق و مستمر حیات خداوند درقبض و کاهش وجودی می
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لالی که رهاند. بنابراین، استدنیستی می ۀم را از افتادن در ورطبخشد، و عالجهان را بقا می

-به این نحو می است، ارائه داده "خاطر آن خداوند جان را خلق کردغایتی که به"ادواردز در 

و غایت  شود؛ و این زیبایی است که مقصودتواند تقریر شود: عالم در ضمن زیبایی خلق می

 خلقت خداوند در آن، تحقق خواهد یافت. 

و معتقد است که هر  شود،خواهی و رضایت خاطر قائل مین نیکتنگاتنگی میا ادواردز ارتباط 

کنش های اصلی فضیلت حقیقی هستند. البته خیرخواهی بر رضایت خاطر، دو جزو مؤلفه

یکی کردن به دیگران بر لذت بردن از بر لذت بردن از حضور زیبایی؛ و ن معطوف به زیبایی

 منفعل نیستند چنانچه فرح اموری کاملاً  ،دیگران اولویت دارند. رضایت خاطر  یا خوشی خوبی

، یک کمال فعال الهی است که بالضروره با الوهیت یا زیبایی اعطای وجود ی خداوند درو شاد

بخش خداوند یات زیباییصورتی فعال در ح، اشخاصی که بهراه است. بنابراینخداوند هم

مطابق آن را در زندگی یز داشته باشند که فرح و شادی مشارکت دارند، باید این انتظار را ن

خیر ذاتی است، یعنی آن چیزی که نظر ادواردز، زیبایی معنوی الگوی  از خودشان تجربه کنند.

ترین شنرویعنی  اش است،نه و مبنای هستیفقط وجودش مطلقاً خیر است، و خودش بها

توانند منشأ عشق و یم. خیرهای ابزاری نیز به نظر میشناسای است که ما از حضور الهی میجلوه

 و چنین خیرهای ظاهری فقط در اما در بهترین حالت یک زیبایی ثانوی دارند، ،محبت باشند

هیت ما"نسبت با و در ذیل یک خیر ذاتاً زیبا خیرهای حقیقی هستند. بنابراین ادواردز در رساله 

 شودی و زیبایی فیزیکی تمایز قائل مییعنی زیبایی روحان ،میان دو نوع زیبایی "فضیلت حقیقی

Edwards, 1959, p 124)(.  گرچه زیبایی روحانی و زیبایی فیزیکی هر دو دارای وصف

توازن و رضایت نسبت به موجود  اما زیبایی روحانی از قواعدی چون تناسب و ،زیبایی هستند

که، زیبایی فیزیکی از قواعدی متفاوت همچون توافق در حالی ،کندوی میطور کلی پیربه
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کند، نشأت تلف حکایت میدوگانه که در شکل، خواص، کمیت، طرح و هدف در امور مخ

مترادف با زیبایی اخلاقی از نظر ادواردز زیبایی معنوی یا روحانی   .)Ibid, p 127( گیردمی

باشد. از این جهت منظور او از زیبایی ی اخلاقی میو زیبایی معنوی شکل صحیح زیبای باشدمی

اما اساس   .)Ibid, p 124( های موجود در زیبایی اخلاقی استمعنوی یا روحانی همان مؤلفه

موجودات( باعث احساس  ۀطور کلی )با همیعنی تناسب و رضایت با موجود به ،زیبایی اخلاقی

موجودات است و در  وط به عشق به همۀمربرضایت است. بنابراین رضایت در زیبایی اخلاقی 

 .)Ibid, p 129( شودزیبایی اخلاقی عشق علت و دلیل توافق میان موجودات در نظر گرفته می

، اما آیندهای مهمی بشمار میقی مولفهگرچه تناسب و توافق و رضایت موجود در زیبایی اخلا

طور کلی در اثر بهکه عشق به موجود  چرا ،در این میان گرایش انسان نقش اساسی دارد

ی این زیبایی ارادی شکل گیرد و اساسا بدون این تمایل انسانگرایش و تمایلی خاص شکل می

به جهت دارا بودن تناسب و رضایت  گرچه  ،زیبایی فیزیکی گیرد؛ این در حالی است کهنمی

فاقد مشابه زیبایی اخلاقی است، اما با وجود این، زیبایی فیزیکی به جهت اینکه درک آن 

در زیبایی  به این معنا  .)Ibid, p 128( شوداز زیبایی اخلاقی متمایز میگرایشات قلبی است 

رفا زیبایی در باشد و صموجودات اثر بخش نمی ۀاز جمله عشق به همفیزیکی گرایشات قلبی، 

بنابراین منشأ زیبایی فیزیکی در تناسب اجزاء آن و رضایت از آن  .شودخود موجود لحاظ می

زیبایی اخلاقی که در طور کلی؛ در حالیود است نه در گرایش به زیبایی بهخاص موج تناسب

طور خاص بلکه نه به  جهت درک عشق و تمایل به دیگر موجوداترضایت و خشنودی به

-گیرد. نه تنها زیبایی فیزیکی بهطور کلی، صورت میشقی که در اثر عشق به موجودات بهع

بلکه  گردد،ه تحت گرایشات و تمایلات انسانی توصیف نمیشود کعنوان زیبایی درک می

 گیردنشأت می« غریزه»یا « طبیعیقانون »از  ،بنابر رأی ادواردز ،علاوه بر آن زیبایی فیزیکی
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)Ibid(.   اما برای درک چرایی وجود زیبایی فیزیکی دربحث خدامحورانه ادواردز باید توجه

از آن جهت  ، امااز زیبایی فیزیکی داشت یرکتوان دواسطه عشق به خداوند میهداشت که ب

باشد، بنابراین در اساس درک خیریت عشق به تمامی موجودات نمیکه درک این زیبایی بر

واردز زیبایی اد از نظر  .)Ibid( این زیبایی دارای ارزش ثانوی استمقایسه با زیبایی اخلاقی، 

شود. حال آنکه طور کلی معنا میبه گرایش و تمایل عاشقانه به موجودات واسطۀدر اخلاق به

رسند و همگان دارای رویکرد برابری در مورد اموری که طبعا و به لحاظ غریزی زیبا بنظر می

ها دارای زنند و نفس هم در پرتو آنها دست به گزینش نمیها هستند و در واقع در باب آنآن

ت نباشد، آنجا جای بحث زیبایی تعالی نگرشی نیست و از طرفی بازتاب عملی هم بر آن مرتب

گیرد بنابراین درک ذاتی انسان از زیبایی فیزیکی، تنها به موجوداتی تعلق می باشد.اخلاقی نمی

باشند. چنانچه علف قادر به طرح زیبایی رنگ سبز خود که خود به زیبایی اخلاقی قادر نمی

فیزیکی نه تنها در طرح و رنگ پس درک انسان هم از این زیبایی ذاتی است. زیبایی  .باشدنمی

مثلا اگر  بلکه در موجودات غیرمادی هم نقش دارد. ،شودو دیگر کیفیات مادی مطرح می

کردهای خوب و خیراخلاقی باشند و یا افرادی باشند که به لحاظ ذاتی دارای افکار و عمل

ت اینکه این به جه ،زننداینکه افرادی که به جهت پاداش و جزای نیک دست به اعمال زیبا می

گیرد، و مصداق زیبایی اعمال در هر دو مورد خارج از گرایشات و تمایلات آنان صورت می

این گرایشات سمت  گرایشات وجود داشته باشد و ابتداکه  باشند. در نتیجه جایینمی اخلاقی

خلاقی یی اصورت زیباها را بهتوان آنو سوی خیریت در تناسب با قانون الهی داشته باشند، می

 مثل قضاوت در جامعه که اگر در رابطه با خیریت عمومی و قانون خدا باشد، در ،درک کرد

 ,Ibid( توان پی بردان زیبایی اخلاقی میعنوست و به آن بهبه تمام موجودات ا عشق بردارندة

p129( .کرد و چراکه میان عمل ،البته چنین تناسبی دارای رضایت و خشنودی هم هست
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گزاری در بازتاب مناسبی )پاداش( موجود است. پس تقدیر و سپاس هم رابطۀ زتاب آنبا

-کردهای نیک و واکنشگیرد و این اصل ضروری است که میان عملکردها صورت میعمل

ذاتی دارای  تواند به لحاظ نظر ادواردز این است که انسان نمی های آنان تناسب وجود دارد.

ان و عشق ورزیدن به این شکل، از نوعی اجبار و ترغیب دوست داشتن همگ ؛اخلاقی زیبا باشد

گیرد نه از طبیعت و ذات انسانی. آنچه از نظر ادواردز در ذات و طبیعت کردن خود نشأت می

انسانی نهادینه شده است، خودپرستی و عشق به خود است. اما گذشت از خود و لحاظ کردن 

زیبایی  خارج از اعمال طبیعی انسان است.اساس انگیزشی امری خارج از طبیعت و بر ،دیگران

آید دست نمی ادراکات یا احساسات ذهن بهیا ترکیب  اخلاقی از نظر ادواردز بواسطه تغییر و

ها و بلکه زیبایی اخلاقی اشاره به شادی یا لذتی دارد که امور مقدس در مردم دارای بنیان

استعداد  ؛ع به ویژگی استعدادی استبایی راجکند و در واقع زیجاد میکردهای معنوی ایعمل

 ).Edwards, 1765, p 619( لذت و شادی در شخص هدایت یافته امور مقدس برای ایجاد

توان قی وجود الهی است که بدون آن نمیصور زیبایی معنوی نمایانگر کمال و برتری اخلات

معنوی مخلوقات  زیبایی طبیعی و العاده زیبا هستند وذات و فعل الهی فوق. تصور واقعی داشت

  انعکاس یا شرکت در زیبایی خداوند است. 

 نقد و بررسی .6

 -اخلاقی، تفکر سود فعل عنوان معیاربخش ادواردز بهردید بحث زیبایی و فعالیت زیباییتبی

-ر پس آن، هر چیزی در این جهان بهسازد، تفکری که دگارانه را با چالشی جدی مواجه میان

ع اعتبار ذاتی برای شری در دسترس است، و به این وسیله هر نوعنوان ابزاری برای غایات ب

های  بشری در خدمت کدام غایت پرسد که ارزشانگار نمیشود. تفکر سوداشیاء نقض می

است، زیرا هر ارزشی تمایل دارد که بر حسبِ خدمت به بشریت درک شود. جاناتان 
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دن زیبایی در مرکز اخلاق با قرار دا و ادواردزدر قرن هجدهم در مقابل این تفکر ایستاده بود

ن زیبایی اهمیت تقابل میااش، چالش مهمی را در برابرتفکر سودانگارانه مطرح ساخت. الهیاتی

خیر و زیبای "میان  ویتوان درک کرد که اردز آنجایی میگرایی را در تفکر ادوو منفعت

که بیشتر در خدمت منافع من  یعنی خیری"خیر و زیبایی نافع برای من "و  "نفسه یا معنویفی

مترقی را بسیار عالی و نفسه یا معنوی خیر و زیبایی فی شود و البته ارزشتمایز قائل میاست، 

-بزاری و در خدمت خیر و زیبایی فیدر حالیکه خیر و زیبایی ثانویه را نهایتا ا ،نمایدتفسیر می

-یی از نظر ادواردز نکاتی بنظر میت زیبااما در جریان توصیف کیفی نماید.نفسه توصیف می

 :رسد از جمله اینکه

نفسه یا معنوی این است که تصور یکی از فرضیات محوری ادواردز در تشریح زیبایی  فی -1

ی در نهایت زیبایی معنوی نمایانگر کمال و برتری اخلاقی وجود الهی است و اینکه فعل اله

معنوی مخلوقات انعکاس یا شراکت در زیبایی خداوند زیبایی طبیعی و زیبایی است و همچنین 

؛ خواهی و رضایت خاطر وجود داردنیکاز طرفی  نزد ادواردز ارتباطی تنگاتنگی میان  .است

عنوان یک احساس یا هبحال زیبایی هرهاما ب ،خواهی بر رضایت خاطر اولویت داردرالبته خی

که زیبایی نوعی مشارکت اردزدر باب اینرسد  بیان ادوشود. در اینجا بنظر میلذت تعریف می

بایی چیزی بیش از یک احساس نیست، با این قول که زی ،فعل زیبایی آفرین الهی است در

-زیبایی را دارا هستند، ایجاد می یای زیبا در کسی که دارای  استعداد درکاحساسی که اش

متاثر از تمایلات خیر  به این معنا که تفسیر درک زیبایی براساس ذهنکنند، متعارض است. 

 شود که تحت تاثیر زیبایی است.وبرو است که صرفا احساسی معنا میخواهانه جمعی با تنزلی ر

سندی خواهی که استعداد به عینیت رسیده افراد هدایت یافته است با لذت و خراز طرفی خیر-2

ند یکسان باشد و تواخواهی است نمیکه بازنمون و ادراک خیرطور کلی از رضایت موجود به
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ادراک امری بیرون از ذهن انسان است یا تصوری بسیط  ،شود که بالاخره زیباییمشخص نمی

د کنی دارای صدق ضروری است و بیان میخواهت. همچنین ادواردز معتقد است خیراس

حال در گیرد نه عقل. واسطه حس صورت میهب حداقل شناخت ما از برخی حقایق ضروری

لقی ام است که چگونه درک انسان از زیبایی را نوعی احساس بیرونی یا درونی تاینجا جای ابه

های این درک بصورت شهود عقلی با رگه مگر آنکه ؛کنیم که دارای صدق ضروری است

عاطفی تفسیر شود تا  این ابهام حل گردد؛ این در حالی است که تاکید ادواردز بر تجربه 

 گرایی است.

گیرد و بر اساس اراده و تمایل شخص صورت می نظر ادواردز بر درک احساس معنوی از-3

صورتی هارادی و باز طرفی انفعال از زیبایی غیر ؛گرددذهن دارای لذت و خرسندی می اثر آن

 ۀهمچنین  مشخص .شودذهن ما زیبایی درک می ۀشاکل اساساست که به محض ملاحظه بر

لی نبوده بلکه مبتنی بر جنبه عاطفی و ذهن در ادراک روحانی از نظر وی صرفا استدلا

رسد که ذهن در درک نظر میه. بتفاوتی و انفعال استدور از بیهب بکارگیری اراده و تمایل و

یبایی به اراده و به این معنا که اصل دریافت ز ؛تایید کننده است نه تشخیص دهنده زیبایی صرفا

 عنصر ذهن و اراده و واردز هر دوشود نه ذهن و این در حالی است که ادتمایل مربوط می

ود این است که چگونه میان شداند و سئوالی که مطرح میتمایل را در درک زیبایی موثر می

ایی صرفا به از طرفی چرا زیب ؟توان به تشخیص پرداختو کاذب می احساس معنوی صادق

؟ همچنین نیست ا زیبایی عقلی مصداق زیباییدر عمل معنا شده است آیزیبایی حسی و تجربی 

طور که در باشد؟ همانل آیا عقل تعیین کننده نمیبرای تعیین تناسب و هماهنگی با نظام ک

 .باشیمو فردی نیازمند قضاوت و داوری میتشخیص عشق و تمایلات عالی 
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 گیرینتیجه .7

 کنونی وضعیت با انسان ۀاولی طبیعت میان عمیق شکافی ایجاد باعث هبوط ادواردز دیدگاه در

 زیبا و زیبایی درک توانایی رفتن دست از هبوط پیامدهای و آثار ۀجمل از .است گردیده یو

  دوباره یاحیا دارای تواندمی الهی لطف بواسطه انسان اما است؛ اخلاقی جهت به انسان بودن

قرار  توجه مورد باید را نکاتی اخلاقی زیبایی دریافت برای انسان ادواردز نظر از ولی .گردد

 دریافت جایگاه در ذهن .است اخلاقی زیبایی یافتن عینیت اخلاق غایت اینکه لهجم از دهد،

 نوع در اخلاقی زیبایی کهحالی در کند،می عمل مفهومی صرفا درک مثابهبه اخلاقی زیبایی

 نقش انسانی تمایلات و اراده مهم این برای و راستا این در. شودمی داده نشان انسان کردعمل

 ،گرددمی پذیریتاثیر و انفعال دارای نیز ذهن ،هامولفه این ورود با البته .کنندمی ایفا را مهمی

 متناسب ذهن ۀشاکل با تصورات این که یابدمیدر و گرددمی شعف و لذت دارای ذهن چنانچه

 از وردبه و مستقیم شکلبه قلب گذاریتاثیر نحوة و قلب از متاثر اراده کردعمل. است منطبق و

 نحوبه و مشاهده محض به انسان یعنی. است منطقی و طولانی هایاستدلال و استنتاجات

 آفرین زیبایی تمایلات محوریت. پردازدمی خود وظیفۀ تشخیص به قلب طریق از و شهودی

 و تناسب رضایت، هایویژگی دارای اخلاقی، فضیلت در واقعی عشق و است عشق با انسان

 محصور و مربوط که خاص اتحادی و ارتباط نه است کلی طوربه جوداتمو با قلب هماهنگی

 .باشد خاصی موجودات به

 گرچه. است جمعی خیر محتوای با عشق انسان اخلاقی زیبایی انحصاری و مهم خصوصیت

-عشق اما باشند،نمی خطابر و نادرست ضرورتا هم دیگر محصور و خاص هایورزیدن عشق

 و است تعارض دارای کلی طوربه موجودات به عشق با( جمعی عشق مقابل در) خاص های

 زیبایی جهت این از ندارد، جمعی خیر به التفاتی و کندمی عمل جمعی خیر خلافبر چون
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 بنابر که است این رسدمی نظر به لازم تاکید برای که دیگری نکتۀ. شودنمی خوانده اخلاقی

 تنها موجودات تمامی میان در فضایل موضوع (اخلاقی یزیبای) فضیلت از ادواردز تعریف

 را جمعی خیر معنای تواندمی و است فهم دارای موجود تنها انسان چون ،است انسان مختص

 اخلاقی زیبایی تجلی و تحقق محل و است اراده دارای که است انسان تنها چون و کند درک

 .است انسانی آگاه اراده در
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